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 Ideological  مسايل ايدئولوژيک

 
  "سعيدافغانی-سعيدی"الحاج داکتر امين الدين: ترجمه و تفسير از

 ٢٠٢٠  می۴٠
 بسم الله الرحمن الرحيم

 نوحسورۀ  ترجمه وتـفـسيـر

٢ 

ِبسم الله الرحمن الرحيم ِِ َِّ َِّ َِ ْ َّْ 

  به نام خدای بخشاينده و مھربان

ْإنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن «  ْ َْ َ َ َِ ْ ْ َْ َ َِ ِ ِ َِ َ ْ ْْ َ ِ ًِ َُ َ ْ َّ

ِيأتيھم عذاب ألي َِ ٌ َ َ ْ ُ َ   ﴾١﴿» مٌَْ

فرستاديم که قوم ) به رسالت(ما نوح را به سوی قومش 

 به اندرز و پند بترساند، پيش از آن) از قھر الله(خود را 

  )١. (كه عذاب دردناك به آنان رسد

َأن اعبدوا الله «خصوص در جملۀ  ه  متبرکه بتدر اين آي َّ ُ ُ ْ ِ َ

ِو اتقوه و أطيعون ُ ِ َ َ َُ ُ ی اشاره نموده ئبه يک اصل زيبا» َّ

 ايمان به الله و ۀپيروى از أنبياء، نتيجه و ثمر است که

، سپس روز قيامت است، ملاحظه شد که اول بحث توحيد

  .، وسپس اطاعت از پيامبر در ميان استءتقوا

 ی خاصی بيان يافته است کهئ مبارکه با زيباتدر اين آي

ھشدارھاى دينى، بايد شفاف و دلسوزانه باشند،  ولی 

  . ر لازم است نه بشارتمردم  غافل، ھشدا

ٌقال يا قوم إني لكم نذير مبين« ِ ُ ٌ ِ َ ْ ُ َ ِّ ِ ِ ْ َ ََ َ« ﴿٢﴾  

 )٢ (.اى آشكارم ھمانا من براى شما ھشدار دھنده! اى قوم من: گفت) نوح(

مفسر کبير جھان اسلام به روايت ضحاک نقل می فرمايد که؛ قومش نوح عليه السلام  را چنان می زد که بی ھوش می 

 می افتاد، واو را در چادری می پيچيدند ودر خانه می انداختند وخيال می کردند که مرده است، ولی چون شد، وبه زمين

تفسير معارف القرآن، علامه . ( روز دوم به ھوش می آمد، باز آنھا را به سوی الله دعوت می داد وبه تبليغ می پرداخت

  ).مفتی محمد شفيع عثمانی ديوبندی ـ سورۀ نوح
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  !ترم محۀخوانند

نوح عليه السلام در امور دعوتی خويش با احترام . ری بودينظ با تمام صراحت بايد گفت که نوح عليه السلام مبلغ بی

ش با شنوندگانش توأم با احترام و ش با مردم وشيوۀ دعوتصحبت ھاي. ن خويش برخورد می کرداخاصی با مخاطب

ِترام نمی گذاشتند ولی ھميشه او از گفتن و خطاب محترمانه که قومش اورا اح رداشت اينظدرن با. بزرگواری بود
ِيقوم«: طور مثال خطابش اين بود که می گفته ب. کرد کوتاھی نمی ۡ َ خود نسبت می داد که ه وقوم را ب.  »ای قوم من»«َٰ

ّ، حتی بر ھر دعوتگر است تا به استفاده از شيوۀ حضرت نوح عليه السلامءً بنا.  ھاست ازحرمت گذاشتن به آنای نمونه 

ّکـفـار و مشرک ن را با الفاظی مملو از حرمت و عطوفت مورد، خطاب قرار دھد؛ زيرا اگر ھرپيامبر و دعوتگری اُ

ھای آنان گوش  شک کسی به حرف  دادند، بی خطاب قرار می... ن، جاھلان، وامردم گمراه را با الفاظی ھمچون مشرک

ًران، خصوصا در عصر حاضر  مانند درس برای ھمۀ ما و دعوتگیئاين درس وپند بزرگ ھدايت و رھنما. داد فرا نمی

ن لازم است تا  از الفاظی که موجب توھين وتحقير به شخصيت دينی وشخصيت فرھنگی وکلتوری جانب انابر مسلم

 که الله تعالی  می فرمايد طوری.   الھی داردۀاين شيوۀ کار درشوؤن دعوت ريش. ِمقابل می شود اباء و خودداری نمايند

ُۚٱدع إلى سبيل ربك بٱلحكمة وٱلموعظة ٱلحسنة وجدلھم بٱلتي ھي أحسن«: َُ َ َ َ َ َۡ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ِ ِ ُِ ۡ ۡ ۡ ٰۡ َ َۖ َ َ ۡ ۡ َ ِّ ِ ٰ َ ِ !) ای پيغمبر(«) سورۀ النحل١٢۵ تآي(» ۡ

 ھرچه ۀمردمان را با سخنان استوار و بجا و اندرزھای نيکو و زيبا به راه پروردگارت فراخوان، و با ايشان به شيو

 .».گو کن و کوتر و بھتر گفتني

خداوند متعال، .  در زمان امر به صلح با قريش نازل شدتاين آي«: نويسد  متبرکه میتشيخ امام قرطبی در تفسير اين آي

کرد که به سوی دين الله جل جلاله  فرا خواند و بر وی حکم فرمود که با مھربانی، عاطفه و خالی از  پيامبرش را امر می

ّحتی با کفار قريش، برخورد کند، و شايسته و بايسته است که اين وعظ و اندرز و ارشادی برای خشونت و اھانت  ّ

   . )١٠/٢١١قرطبی، تفسيرالقرطبی، (».مسلمانان تا روز قيامت باشد

  :ولی نبايد فراموش کرد

ّبيان و رفتار محترمانه به معنای قبول عملکردھای کفار و مشرکصحبت،  ھا نيست،  ردن با آنی کئ مدارا وھـمنوا،ناِ

ھا در لحظۀ خطاب احساس راحتی و احترام و در نھايت  گردد تا آن ّی تلقی میئبلکه اين عملکرد به عنوان اخلاق نيکو

  . شنيدن کلام برای شان مساعد شودۀوسيله زمين احساس خودی نمايند، و بدين 

که  ايق شريعت الھی را برای مردم بيان کند، طوریّھمچنان قابل تذکر می دانم که دعوتگر بايد بسيار شيوا و شفاف حق

ِاين سبک دعوت از آن وخصلت نوح عليه السلام وساير . ھا بدون ھيچ ابھام و اوھامی به اصل مطلب واقف شوند آن ِ
َّوما أرسلنا من ر« می فرمايد ) سورۀ إبراھيم ، ٤ تآي( که قرآن عظيم الشأن در طوری: پيامبران الھی بوده است ِ َ ۡ َ ۡ َ ٓ َ ٍسول َ ُ

ۖإلا بلسان قومهۦ ليبين لھمۡ ُ َُ َ ِّ َ َِ ِ ِ ِۡ َ ِ ِ َّ که به زبان قوم خودش متکلم بوده است تا برای  ايم مگر اين و ما ھيچ پيامبری را نفرستاده« » ِ

  .».روشن سازد) احکام الھی را(آنان 

 روشنگر و آشکار باشد؛ زيرا شود که دعوتگر بايد بداند که نفس ابلاغ کافی نيست بلکه ابلاغی از جانب الھی پذيرش می

ُوما على ٱلرسول إلا ٱلبلغ ٱلمبين«  الله تعالی می فرمايد ِ ُ ۡ ُۡ َ َٰ َ َّ ِ ِ ُ َّ َ َ و وظيفه پيغمبر جز تبليغ روشن و «) ١٨: العنكبوتسورۀ (» َ

  ».باشد روشنگر نمی

ِپس دعوتگران بايد کلام خود و الفاظ ب ِرا مطابق زبان و فھم مخاطبان خود کار رفته در آنه ِ  بنمايند و آنھا را با کلمات ِ

َّناآشنا، مغلق، پيچيده و کلمات مسجع ِ َ فايده مورد خطاب قرار ندھد؛ چرا که با اين حال  آور و بی ُّ و تکلف، پيچ در پيچُ

  .شود دار می ابلاغ خدشه

  ! محترم ۀخوانند
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که بخش  ھست مواردیريم و بگويم که أکيد بدا اگر تعد ديگری دارد که ُذيل کمی متفاوت  وب اما بحث بالای ما به بحث 

 کامل اند افاده ھا با کلمات  کوتاه باشکل و معنا دار دريک زبان و از جمله در زبان عربی چنان از لحاظ شکل و محتوا

ی تمام ابعاد آن اۀ آن بدون استفادۀ ھمان اصل کلمه و ھمان شکل اصلی به نحوی ديگر نه کامل بوده ونه ھم محتوکه  افاد

ھمان وظيفۀ اولی و عبادتی را اجراء خواھد کرد » انما الاعمال بالنيات« ًنا که نيت درستئمطم.  برگيرنده استرا در

ُبه طور مثال شما کلمۀ الله الله الله  را با عمق و از ته دل سه بار تکرار . اما بازھم افاده واداء متفاوت است. کند که می

 را خداوند خداوند خداوند ويا معادل الله جل جلاله را به  زبان ھای  ديگر را فارسی آن/ کنيد و در مقابل معادل  دری

 حساسارا خواھيد يافت و  از ته دل و جذبۀ آن) جل جلاله(شما خود قوت خاص را در ذکر کلمۀ الله  الله الله . بيان  کنيد

  . خواھيد کرد

ِأن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون« ُِ ُ ُِ َ ََ َ َُ َّ َّ ُ ْ« ﴿٣﴾  

  . را بپرستيد و از او پروا داشته باشيد و مرا اطاعت كنيدکه الله

  

  :محور دعوت نوح عليه السلام

نوح عليه السلام به قوم خويش با .  محور دعوت نوح عليه السلام را يکتا پرستی وعبادت خداوند متعالی  تشکيل می داد

ّا دارد و ھرگونه موجود حتی انسان ارزش شايستگی عبادت ررساند که تنھا ذات الله تعالی  تمام صراحت ووضاحت می

ۡلقد «: می فرمايد) سورۀ الأعراف  ٥٩  تآي(که پروردگار با عظمت ما در  طوری. و وقعی بر اين امر مھم را ندارد َ َ

ُٓأرسلنا نوحا إلى قومهۦ فقال يقوم ٱعبدوا ٱͿ ما لكم من إله غيرهۥ ُ ُۡ َۡ ٍَ َٰ َ َ ُِ ِۡ ِّۡ ُ َ َ َّ ْ ُ ِ ۡ َۡ َ َ ََٰ َ َِ ِ ٰ ً ۡ : او بديشان گفت. وح را به سوی قوم خود فرستاديمما ن(»َ

 البته دعوت به يکتاپرستی و نفی ديگر .)پس تنھا الله  را بپرستيد. نيست) به حق(برای شما جز الله معبودی ! ای قوم من

الله که  معبودھا اساس و بنيان دعوت ھر پيامبری بوده است و اساس و بنيان ھر دعوتی بر مبنای آن بوده است؛ طوری

َۖولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن ٱعبدوا ٱͿ وٱجتنبوا ٱلطغوت«:تعالی می فرمايد َ َُ ََّٰ ْ ُْ ُ ُِ َّ ِۡ َ َ ََّ ُ ۡ ِۡ َ ً َّ ٖ ُ ِّ ُ ۡ َ َ ما به ميان «)( النحل سورۀ  ٣٦  تآي(» َ

اغوت که الله  را بپرستيد و از ط) و محتوای دعوت ھمۀ پيغمبران اين بوده است(ايم  ھر ملتی پيغمبری را فرستاده

  ».دوری کنيد...) شيطان، بتان، ستمگران، و (

 و يکتاپرستی و نفی ترين و برترين ھدف ھر دعوتگر بايد دعوت به پرستش خداوند اساسیعرض رسانيد که ه  بايد بءًبنا

:  دفرماي گونه که خداوند  می دعوتگر بايد انبيای الھی  را مبنای کاری خود قرار دھد، ھمان. معبودھای دروغين  باشد

ۗأولئك ٱلذين ھدى ٱͿ فبھدٮھم ٱقتدهۡ« ِ ِ َِ ۡ ُ ُ ُٰ َ َ َ َ َِ َ ُۖ َّ َّ ٓ َٰ ْ اند که خداوند ايشان را  کسانی) يعنی؛ پيامبران الھی(آنان «. )٩٠: الأنعامسوره (» ُ

  ».ھدايت داده است، پس از ھدايت ايشان پيروی کن

د و اين را بداند در صورتی که بيان و کردار و پس دعوتگر بايد تمامی اھداف دعوتی خود را در محور يکتاپرستی بگذار

ًسکوت وی اگر معنا و مفھومی از شرک داشته باشد، در رسالت خود قطعا منحرف شده و از مسير حق خارج گشته است،  ِ
ِو لازمۀ اين نوع دعوت آموزش صحيح مفاھيم توحيد و سپس عمل بدان و در نھايت ابلاغ آن می  .باشد ِ

ِيغفر لكم م« ِْ ُ َ ْ ْ َن ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمونَ ُ ُ َِ َ َْ َْ ْ ْ ُْ ْ ُ ُ ُْ ُ ُ َُّ َِّ ََ َ َ َ َ ََ ِ ِ ِِ َّ َ َ ََّ ً ّ ٍ َ ُ ُ ْ «﴿۴﴾  

ّشما را تا وقتى معين به تأخير اندازد اگر بدانيد، چون وقت مقرر ] اجل[برخى از گناھانتان را بر شما ببخشايد و ] تا[ ّ

  )۴ (.خير بر نخواھد داشتخدا برسد، تأ

ْيغفر لكم من ذنوبكم «  ُْ ُِ ُ َُ ْ ِ ِْ ْ  از   قبل  که  است  از گناھانی  عبارت شما را بر شما بيامرزد؛ و آن  از گناھان  تا بعضی: يعنی» َ

  .   است  سرزده  از آنان  وی  دعوت  پيامبر و اجابت اطاعت
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ًّويؤخركم إلى أجل مسمى «  َ َُ ٍ َ َ ِ ْ ُ ْ ِّ َ ُ که عذاب را تا فرا رسيدن  اين: يعنی»  مقرر به تأخير اندازد شما را تا وقتی) ل اج(و » «َ

را داريد که به الله تان مراجعه وبر وحدانيت   زندگی فرصت آنۀخرين لحظآيعنی شما تا   تأخير به اندازد،  شما  به  مرگ

رشما نازل شد، ديگری مجالی برای زنده   اگر عذاب الھی ب ُالله تعالی اقرار وازبت پرستی دست برداريد ، در غير آن

  .  ماندن نخواھيد داشت

که  طوری. افزايد  می ً حقيقتا بر عمر انسان  رحم  صله  و پيوستن  و نيکی  طاعت  دادن  انجام  مفسرين استدلال می نمايند که

  صلة«: لم می فرمايدروايت گرديده آمده است  که رسول الله صلی الله عليه وس) رض(در حديثی که از حضرت انس 

  . »افزايد  در عمر می رحم صله «. » العمر  تزيد في الرحم

َجاری الله زمخشری َ ً مثلا «:اديب وخطيب مشھور جھان اسلام می فرمايد  ر،مفس) ۵٣٨الحجه   ذی٩ -  ۴۶٧رجب  ٢٧(  َ

 اصرار نمايند،   اگر بر کفر خويش ی دھد ولی عمرم  را ھزار سال  آورند، آنان  ايمان  نوح اگر قوم  نمود که   حکم الله تعالی 

 ۀ مقررشد  اجل  آن ۀ وسيل  آوريد تا خداوند به ايمان:  شد  گفته  آنان  به  روی از اين.  گرداند  ھلاک  صد سال  را بر سر نه آنان

. »  است ھزار سال  يک سيدن سر ر ميعاد به ، ھمان   مدت  اين تأخير اندازد که  حيات تان به ۀخرين روز در بارآشما را تا 

  است  بر شما مقدر نموده   الله  راکه اگر مرگی: يعنی» شود  نمی  داشته  مقرر الله فرا رسد، ھرگز موقوف  وقت زيرا چون«

  ناخواه و خواه  مطمين باشيد که آن مرگ ھرگز به تأخير نخواھد افتاد  فرا رسد وشما باز ھم در کفر خويش باقی بمانيد ،

 ميعاد خداوند فرا  که   و اطاعت، شما براين حقيقت يقين داشته باشيد، زمانی  ايمان سوی  بشتابيد به شود، پس  می واقع

 .آورديد  می  ايمانءًشود، بنا  نمی تأخير افگنده  به رسد، آن زمان ديگر

ه زندگی دنيوی غرق  نوح چقدر در دوستی ومحبت ب  قوم کل معلوم می شود که ت صوره  مبارکه ب ت آي از فحوای اين

  .شده بودند، محبت شان تا حدی بود که مرگ را ھم فراموش کرده ودرآن شک داشتند

ًقال رب إني دعوت قومي ليلا ونھارا« َ ََ َ ً ْ َ ِ ْ َْ َُ َ َ ِّ ِ ِّ َ «﴿۵﴾  

  )۵( .دعوت کردم) به خدا پرستی (بارالھا، من قوم خود را شب و روز : گفت) نوح (

ز را يکی  ساخت، شب ورو عمل آورد، وه  استفاده  ب دعوتھای مختلف از روشنوح عليه السلام در دعوت خويش 

 رابرای معتقد کردن قوم خويش به کار بست، که در نتيجه  با کمال صداقت واخلاصمندی  دعوتوشيوه ھای مختلف

: ايدمی فرم) المائدة سورۀ ٩٢ تآي(که قرآن عظيم الشأن در  ورد طوریآدست ه توانست رضايتمندی الھی را ب

ُفٱعلموا أنما على رسولنا ٱلبلغ ٱلمبين« ِ ُ ُۡ ُۡ َ َ َٰ َ ََ ِ ُ ٰ َ َ َّ َ ْ ٓ ۡ ولی با .).  که بر پيغمبر ما تنھا تبليغ آشکار و روشنگر است و بس! بدانيد(» َ

رساند که در ھدايت  لبيک گفتند و ايمان آوردند، و اين میتأسف تعدادی تعداد قليلی از قوم به دعوت نوح عليه السلام 

  . نمايد ءّفقط فرستندۀ پيام کافی نيست بلکه گيرندۀ آن ھم  نقش مھمی را ايفايافتن 

 شب و روز ايشان را خواندم اين است که به عبادت  نوح عليه السلام که منمنظور برخی از مفسرين می فرمايند که 

ور خستگی ناپذير به ًکه دائما و به ط  و طاعت رسولشان خواندم، و خواندن در شب و روز کنايه است از ايناخدا و تقو

   .کار دعوت خويش مصروف شدم

ًفلم يزدھم دعائي إلا فرارا« َ َِ َِّ ِ َ ُ ُْ ْْ ِ َ َ «﴿۶﴾  

   )۶(ِولی دعوت و نصيحتم جز بر فرار و اعراض از حق آنھا نيفزود

ّدر دعوت حق ومبين حضرت نوح عليه السلام تعداد قليلی لبيک گفتند، وتعدای کثيری  َ قوم از دعوت رو گردان از ُ

 .د، و راه حق را ترک نمودندشدن

ْوإني كلما دعوتھم لتغفر لھم جعلوا أصابعھم في آذانھم واستغشوا ثيابھم« ْ ْ ْ ُْ ُ ُ َُ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ َْ ْ ُ َْ َْ َ َِ َِ َ َ ُ َ َ َ َّ ُ ِّ ًوأصروا واستكبروا استكبارا ِ َ َ َْ ِْ ْ ُْ َ َ َُّ َ «﴿٧﴾  
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، انگشت خويش )شان را بيامرزد ھان و معاصی تا آثار گنا( و من ھر باری که آنان را به سوی الله مھربان دعوت نمودم 

ْرا برای اعـراض بيشتر( را  ھا پوشاندند تا  ھای خود را با جامه چھره. ھای خويش گذاشتند  تا حق را نشنوند در گوش) ِ

  )٧.(ّبر کفر ادامه دادند، به گمراھی مقيم ماندند و از قبول حق با شدت استکبار ورزيدند. مرا نبينند

ْأصروا« ُّ َ   .»رارکردند، وپافشاریصا«يعنی » َ

  انگشت در گوش خود کردند، بلکه اين تعبير کنايه است از اينًمعنايش اين نيست که حقيقتا» جعلوا اصابعھم فی اذانھم«

 خود بسر کشيدند تا ۀ، ھم ھر چند اين است که جام»ثيابھمو استغشوا « و معنای جمله  که از شنيدن دعوت آباء ورزيدند

  . ولی اين تعبير ھم کنايه است از تنفر آنان و گوش ندادنشان به سخن وی و سخنم را نشنوند،مرا نبينند

يعنی در امتناع از گوش دادن اصرار ورزيدند، و از شنيدن سخنم و پذيرفتن دعوتم » و اصروا و استکبروا استکبارا«

  .تکبار نمودند، استکباری عجيباس

ًثم إني دعوتھم جھارا« َ ِ ْ ُ ُ ْ َ َ ِّ ِ َّ ُ «﴿٨﴾  

  )٨( .باز ھم آنھا را به صدای بلند دعوت کردم

من  آنان را با آواز بلند فرا خواندم و در مجامع و مجالس : نوح عليه السلام در دفاع از شيوۀ تبليغی خويش می فرمايد

 اين دعوت ۀ تبليغ من وجود نداشت، بلکه نقص از طرف آنان بود که از قبولی ھمدعوتم را علنی ساختم؛ يعنی نقصی در

  .ھا اعراض نمودند

ًثم إني أعلنت لھم وأسررت لھم إسرارا« َ َْ ْ ِْ ِْ ُْ َُ َ َُ ُ َْ ََ ْ ِّ َّ ُ «﴿٩﴾  

به ھيچ  وحقيقت توحيد و ايمان را برای شان بيان نمودم(و آن گاه آشکار و علنی خواندم و در خلوت و پنھانی خواندم 

  )٩( .)وجه اثری نکرد

درآيات فوق به يک نتيجه می رسيم که مبلغ ودعوتگر بايد  رفتارش با مردم و مخاطبان خويش در سايۀ مھربانی و 

ش احساس راحت و دب و احترام خاص باشد، که مخاطببايد  گفتارمملو ازعاطفه، خيرخواھی،   ا. گيردت ِاکرام صور

شيوۀ کار . ش در خود احساس حقارت و ناراحتی نماينديد ازمقامی صحبت کند که مخاطباندعوتگر نبا.   دسُرور نماي

  .ش قرار دارد، ھمه جانبه تداوی ومعالجه نمايدکه در برابر یش برمريضمانند طبيب حاذق باشد، که گفتاردعوتگر

وم در مقابل که با حضرت نوح عليه  وسران قت ھای اشرافی رؤسان نوح عليه السلام برخی از خصوصيولی درمخاطبا

 ۶٠ تآي(چنانچه قرآن عظيم الشأن  در . سازد عمل آوردند به چشم می خورد که وضع را به خصوص میه السلام ب

ٖقال ٱلملأ من قومهۦ إنا لنرٮك في ضلل مبين«: می فرمايد) سورۀ الأعراف  ِ ُّ ِ ِ ِ ِٖ َٰ ََ َ ََ ٰ َ َّ ِ ٓ ۡ َ َُ َ َ  تو را ما: اشراف و رؤسای قوم او گفتند(» ۡ

ّ، ولی نوح عليه السلام با نھايت ادب و بدون عصبانيت و با استدلال و .)بينيم در گمراھی و سرگشتگی آشکاری می

ِّقال يقوم ليس بي ضللة ولكني رسول من رب « :که قرآن عظيم الشأن می فرمايد طوری. منطق به جواب آنان می پردازد َّ ِّ ٞ ُ َ َ َ َ َِّ ِۡ ٰ َٰ َ َ ََ ٞ ِٰ ِ ۡ َ َ

َٱلعلمين ِ َ َٰ َ، أبلغكمۡ رسلت ربي وأنصح لكمۡ وأعلم من ٱͿ ما لا تعلمونۡ َُ َُ َ َ َ ُۡ َ َ َ ِ ِ َِّ ۡ َ ََ َُ ُُ َ َ َ َِّ ٰ ٰ ِ ِّ ای قوم : گفت«). ۶٢-۶١سورۀ الأعراف، آيات ( » ُ

من . ای از سوی پروردگار جھانيانم ولی من فرستاده. گونه گمراھی در من نيست و دچار سرگشتگی ھم نيستم ھيچ! من

به من وحی (ی ئدھم و از جانب خدا چيزھا کنم و شما را پند و اندرز می ردگارم را به شما ابلاغ میھای پرو مأموريت

  .».دانيد دانم که شما نمی می) گردد و می

  !خوانندۀ محترم

ِ با وجود اتھام   داشت اين بود کهددر شخصيت حضرت نوح عليه السلام وجوکه  ًعمدتا خصوصيت منحصربه فردی ّ ِ
. ّشود و حتی سعی می ورزد که با بيان منطق وآرامش کامل جواب آنان را توضيح دھد راھی، خشمگين نمیقومش به گم
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يد به طور معقول اين شيوۀ برخورد مثال خوبی است برای دعوت گران امروزی ما که در برخورد با مخاطبان خويش با

  .صله مندی خاصی به آنان برخورد نمايندحوبا خونسرد، أرام و

 اسحاق از عبيد بن عمروليثی روايت کرده است که به من خبر  رسيده که قوم نوح عليه السلام گلوی او را محمد بن

َرب اغفر لقومی إنھم لا  «:چنان فشار می دادند، که بی ھوش می شد، وفرصتی که به ھوش می آمد، چنين دعا می کرد ْ ُ َّ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ْ ِّ َ
َيعلمون  ُ َ ْ َ«.  

 وگاھی که از ايمان آوردن نسلی مأيوس می شد، به نسل آينده ای اميد   که آنھا نمی دانندقوم مرا بيامرز!  پروردگارا 

خود می  ۀد، و وقتی آن نسل در می گذشت، به نسل ديگری اميدوار بود، وبه وظيفن آنھا ايمان بياورمی بست، که شايد

ود، نبود ؛ زيرا عمر حضرت نوح عليه پرداخت ، چرا که عمرنسلھا تا آن حدی که عمر حضرت نوح عليه السلام ب

السلام به صورت معجزه طولانی بود ، وچون نسلھای آنان يکی بعد از ديگری می گذشتند، نسل آينده نسبت به نسل 

  ).تفسير معارف القرآن ، علامه مفتی محمد شفيع عثمانی ديوبندی ـ سورۀ نوح  ( .گذشته شرير وبدتر می شد

ُفقلت استغفروا « ِ ْ َ ْ ُ ْ ُ ًربكم إنه كان غفاراَ ََّ َ َ َ ُ َّ ِ ْ ُ َّ« ﴿١٠﴾  

  )١٠. ( استبه درگاه پروردگارخويش  توبه کنيد و آمرزش بطلبيد که او بسيار آمرزنده: به آنھا گفتم

مختلف چه به طور ھای حق به قوم خويش به طور علنی و  از شيوه ھا  واسلوب پيام نوح عليه السلام  در رساندن 

گاھی آنان را تھديد به عذاب الھی می کرد .  وبه نصحيت پرداخته است فاده نموده غيرعلنی وچه به طورآشكارا، است

  . ودر برخی از حالات آنان را ترغيب به نعمت ھای جنت می نمود 

  .استغفار در اينجا مفھوم توحيد و توبه را شامل است

ًيرسل السماء عليكم مدرارا« َ َْ ِ ِْ ُ ْ َْ َ َ َّ ِ ُ «﴿١١﴾  

  )١١ (. پى در پى و با بركت فروريزد تا بر شما از آسمان باران

ھاى  يكى از مھم ترين نعمتآورد؛ زيرا باران  پروردگار با عظمت ما  با استغفار و طلب آمرزش، باران را فرود می

  .شود چه گناھان مانع نزول باران می شود، چنان   و بر آمرزش خواھان نازل میالھى است

ًيرسل السماء عليكم مدرارا « تتعداد کثيری از مفسرين در تفسير آي َ ْ ِ ِْ ُ ْ َْ َ َ َ َّ ِ َ، ويمددكم بأموال وبنين ُ ِ َِ َ َ ٍَ ْ ْ َْ ِ ُ ْ می نويسند که در اثر  » ُ

 توبه واستغفار ، در زمان لازم ، باران می بارد ونمی گذارد قحطی واقع شود، ونيزدر اثر استغفار بر اموال واولاد،

، چنين است که از توبه واستغفار وترک معصيت مصايب دنيوی ولی عادت خداوند با عموم مردم برکت نازل می شود،

تفسير معارف القرآن، علامه مفتی محمد شفيع ( . يد شده است ئ اين مطلب از روايات حديث نيز تأ.برطرف می گردند

 ).عثمانی ديوبندی ـ سورۀ نوح 

ْويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويج« َْ َ َ َ ََ َ َ ٍ َ ٍَ َّ ْ ْ ْ ْ ُْ َُ َ ِ َِ ِ ْ ًعل لكم أنھاراُ َ َْ َ ْ ُْ َ «﴿١٢﴾  

  )١٢.(ّو شما را با بخشيدن اموال و پسران ياری کند وبرای شما باغھای خرم و نھرھای جاری در اختيارتان قرار دھد

واضح چنين معلوم  می شود که يكى از آثار ايمان، اينست که زندگی مادی انسان بھبود طور ه ب متبرکه تاز فحوای آي

ی، اموال  زياد و روزی فراخ ئکار، دارا با عظمت ما  با استغفار و توبه برايتان فرزندان نيکو، پروردگار ابديمی 

مند شويد و  ھای آن بھره ھا و گل ھا، ميوه روياند تا از فوايد درخت ھای فراخی را می سبز و بستان ھای سر بخشايد، باغ می

 برخی از حالات  فراوانى مال و فرزند و باغ و آب، يك  درءًبنا. سازد ّب خوشگوار را مھيا میھای پر از آ نيز جوی

  .ارزش و پاداش الھى به شمار می رود

  ادامه دارد

  


